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بررسی فقهی اذان در فقه شیعه*
** امان الله الهی           

چکيده
فقهای اماميه به پيروی از اهل بيت عليهم السلام همگی معتقدند که »اذان« به 
تشریع خداوند و با نزول وحی بر رسول الله)9( شروع شده است. در فقره »اشهد انّ 
علياً ولیُ الله« در مذهب اماميه دو نظر ابراز شده است: عده ای آن را جزء مستحب 
می دانند، یعنی مانند قنوت که جزئی از نماز بوده و مستحب است. عده ای نيز آن 
را مستحب می دانند؛ اما بدون قصد جزئيت، یعنی مستحبی است که جزو اجزای 
اذان نيست. از مجموع روایات استفاده می شود که شهادت و اقرار به یگانگی خدا و 
رسالت رسول خدا و ولایت و امامت امير المؤمنين )7( از یکدیگر جدا نيستند و بين 
آنها تلازم وجود دارد. علت اینکه فقهای شيعه گفتن شهادت ثالثه، بدون قصد جزئيت 
را جایز می شمارند، آن است که روایاتی به نحو مطلق می گویند: »هر گاه شهادت 
به توحيد و رسالت دادید، شهادت به ولایت علی بن ابيطالب )7( هم بدهيد«، این 
روایات چون مطلق است، پس شامل اذان هم می شود، چه در اذان و اقامه و چه در 

غير اذان و اقامه.

واژگان کليدی: اذان، شهادت، شيعه.

*   تاریخ دریافت مقاله: 95/3/15     تاریخ تأیيد نهایی مقاله: 95/4/19
** دانش پژوه دوره کارشناسی، فقه و معارف اسلامی، مدرسه عالی برادران 
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مقدمه

اذان به عنوان شعار مسلمين در برابر شعار ادیان دیگر، از مفهوم و قداست خاصی برخوردار 
است. تأثير اذان در جامعه اسلامی از امور انکار نشدنی است و باید درباره این موضوع به بحث و 

بررسی بيشتری پرداخت.
اکنون در صدد کيفيت و تعيين اذان در زمان رسول الله)ص( هستيم، چرا که شيعه و سنی 
خود را تابع آن حضرت دانسته و برای رفتار و گفته های آن حضرت اعتبار قائل است که حکایت 
از قانون الهی می کند. به همين دليل با کشف کيفيت اذان در زمان آن حضرت، به قانون الهی در 
این زمينه رهنمون می شویم. براي بررسي این مسأله باید مباحث مربوط به اذان را مورد بررسی 

قرار دهيم، تا اذان در زمان پيامبر)ص( را کشف کنيم.

فصل اول: مفهوم شناسی

مفهوم اذان
  اذان در لغت به معنی »اعلان یا اعلان نمودن است«.) الأفریقي المصري، بی تا، ج13: 9؛ 
راوندی،1405، ج1: ( در قرآن و روایات، نيز معنی لغوی اذان و مشتقات آن بطور گسترده بکار 
«)قرآن،  حج: 24(و نيز در  نْ فِي النَّاسِ بالحَْجِّ رفته است؛ چنانچه خداوند متعال می فرماید: »وَأذَِّ
ِ وَ رَسُولهِ« )قرآن، توبه: 3(  نٌ بيَْنَهُمْ« )قرآن، اعراف: 44( و »وَ أذَانٌ مِنَ اللهَّ نَ مُؤَذِّ آیه دیگر »فَأَذَّ
در شریعت اسلام، اصطلاحی مخصوص است که از آن برای اعلان به ادای نماز و اعلام برای 
داخل شدن به وقت نماز، استفاده می شود.) الأفریقي المصري، پيشين، ج13: 9؛ راوندی، پيشين، 
ج1، 100( مأذنه و مناره »به مکانی گفته می شود که از آنجا اذان گفته می شود و به نماز فرا  خوانده 

می شود.)همان(

فصل دوم: فقرات اذان نزد شيعه 

  اذان نزد شيعه در تمام اذانهای یوميه به یک صورت است که عبارتند از: نه فقره غير از 
شهادت به ولایت که هرکدام را دو بار باید تکرار کرد که مجموعا هجده فقره می شود: )صدوق، 

1413،  ج1: 29؛ طوسی، 1365، ج2: 59 و60(
- الله اکبر)2 مرتبه(  

- أشهد أن لا اله الاالله )2مرتبه(                
- أشهد أن محمدا رسول الله )2مرتبه(        

- أشهد أن عليا ولی الله )2مرتبه(
- حی علی الصلاه )2مرتبه(
- حی علی الفلاح )2مرتبه(

- حی علی خير العمل )2مرتبه(
- الله اکبر )2مرتبه(

- لااله الاالله )2مرتبه(
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فصل سوم: تشریع اذان 

اذان از تشریعيات توقيفی است که در سال اول هجرت اعلام شده است، این وظيفه مانند 
دیگر احکام توسط خداوند جعل می شود و پيامبر  اکرم)ص( و اهلبيت)ع( فروعات آن را تبيين 
و واضح می کنند. بر همين اساس اکنون به دلایل مشروعيت اذان اشاره می کنيم که از آیات و 

روایات و اجماع و سيره متصله استفاده شده است.)مشکينی، بي تا: 50(

الف( آیات
همانطور که می دانيم موضوعات و اموری که در آیات بيان شده است، گاهی مستقيما اعتبار 
شده و مکلفين از آن استفاده می کنند: مانند خمر، ربا و... ؛ گاهی موضوعاتی که در آیات بيان شده 

است، توسط پيامبراکرم)ص( و اهل بيت)ع( تفسير شده است که در واقع بيانی از جعل الهی است؛ 
باید دانست که آیات الهی در مورد اذان از قسم دوم است یعنی بيان این جعل توسط تفسيری 

است که معصوم)ع( برای این دو آیه بيان نموده است:
ِ وَ ذَرُوا البَْيْعَ ذلکُِمْ  لاۀِ مِنْ یَوْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِی  ذِکْرِ اللهَّ َّذینَ آمَنُوا إذِا نوُدِيَ للِصَّ - »یا أیَُّهَا ال

خَيْرٌ لکَُمْ إنِْ کُنْتُمْ تَعْلمَُونَ«. )قرآن، جمعه: 9(
لاۀِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَ لعَِباً ذلکَِ بأَِنَّهُمْ قَوْمٌ لا یَعْقِلُونَ«. )قرآن، مائده: 58( - »وَ إذِا نادَیْتُمْ إلِیَ الصَّ

  در تفسير این دو آیه بحث از اذان مطرح شده است، ) مجلسي، 1404، ج81: 103( به این 
بيان که مراد از ندا در سوره مائده به اتفاق نظر مفسرین اذان است و مراد از نماز در این آیه، نماز 
جمعه است؛ پس نداء در این آیه، اذان نماز جمعه است. )مجلسي، 1404، ج81: 103؛ طوسی، 
بی تا، ج 3: 57( از این آیات زمان تشریع اذان تشخيص داده نمی شود، ولی مشروعيت آن برای 
نماز قابل استفاده است. اما کيفيت اذان همانند نماز با وحی بر پيامبر)ص( نازل شده که در روایات 

آن را بررسی می کنيم.

ب( روایات
  روایات بسياری در در مورد اذان و احکام و موارد و کاربردهای آن وارد شده است. در این 
بحث مقصود روایاتی است که ما را از تشریع اذان به عنوان یک قانون الهی، در برنامه زندگی با 

خبر کند که به چند روایت در این زمينه اشاره می کنيم:
1. اذان در بيت المقدس

  رسول الله)ص( فرمودند: 
بيدار کرد، )معراج شروع شد(...   را  آمد و من  در حجراسماعيل )کنارکعبه( خواب بودم که جبرئيل 
سپس فرمود: می دانی کجا هستی؟ اکنون در بيت المقدس هستی، اینجا بيت المقدس است، بيت الله 
اقصی؛ در اینجا حشر و نشر است. جبرئيل در بيت المقدس بپا ایستاد و انگشت سبابه دست راست خود 
را در گوش راست نهاد، شروع به گفتن اذان نمود ... و در آخر آن دو مرتبه گفت: »قد قامت الصلوۀ«. 
انبياء دعوت جبرئيل را لبيک گفتند و چهار هزار و چهارصد نفر جمع شدند، هر کدام در محل خویش 
در صفی ایستادند؛ وقتی صف ها مرتب شد، جبرئيل بازویم را گرفت و گفت: »یا محمد! پيش برو و بر 
برادران خویش نماز بگزار، تو خاتمی و خاتم بر مختوم )کسانی که پيش از تو آمده اند( مقدم است...«. 

) مجلسي،پيشين، ج18: 317(
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2. اذان در سدره المنتهی
  پيامبر اکرم)ص( فرمود: وقتی به معراج رفتم و به سدرۀ المنتهی رسيدم ... ناگاه مشاهده 

کردم فرشته ای اذان می گوید که در آسمان قبل از آن شب دیده نشده بود؛
فرشته گفت: الله اکبر، الله اکبر، خداوند فرمود: بنده ام راست می گوید؛ من بزرگترم )از آنکه به وصف 
درآیم(. او گفت: أشهد أن لا اله الا الله، أشهد أن لا اله الا الله. خداوند فرمود: راست می گوید: خدایی 
جز من نيست؛ ادامه داد: أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فرمود: راست می گوید، 
محمد)ص( بنده من و پيامبری است که او را برگزیده ام؛ گفت: حی علی الصلوۀ، حی علی الصلوۀ، فرمود: 
راست می گوید بنده ام دعوت می کند به دستور واجبم، هر که با رغبت و ميل به اميد ثواب به سوی این 
دستور بشتابد، کفاره گناهان گذشته او است. باز فرشته گفت: حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، خداوند 
فرمود: آری، نماز صلاح و نجاح و فلاح است. پس از آن من امامت ملائکه را عهده دار شدم و نماز 
جماعتی با فرشته ها خواندم. چنانکه قبلا امامت انبياء را در بيت المقدس کرده بودم.) همان، ج 4: 40(

3. امام صادق)ع( فرمودند:
 وقتی رسول الله)ص( به معراج رفتند، وقت نماز شد و جبرئيل اذان گفت، وقتی الله اکبر  الله اکبر گفت، 
ملائکه گفتند: الله اکبر  الله اکبر و چون اشهد أن لا اله الا الله گفت، ملائکه گفتند: انداد خلع شدند. وقتی 
جبرئيل گفت: أشهد أن محمد رسول الله، ملائکه گفتند: پيامبری است که مبعوث شده است. وقتی گفت: 
حی علی الصلاۀ، گفتند: دستور به عبادت پروردگار داد و چون گفت حی علی الفلاح، گفتند: رستگار است 

کسی که از او تبعيت کند.) قمی،بی تا، ج1: 282(
4. اذان در بيت المعمور 
  امام باقر)ع( فرمودند: 

وقتی پيامبر)ص( در معراج به بيت المعمور رسيدند، وقت نماز رسيد و جبرئيل اذان گفت و رسول الله)9( 
جلو رفت و نماز خواند و ملائکه و پيامبران به آن حضرت اقتداء کردند.) کلينی، 1365، ج 3: 302( سپس 
حضرت بعد از بيان اذان فرمودند: رسول خدا)ص( بلال را به همين صورت امر نمودند و او تا پایان عمر 

شریف آن حضرت به همان صورت اذان می گفت.) طوسی، بی تا، ج2: 60(
5. در روایتی دیگر فرمودند:

  هنگامی که جبرئيل اذان را آورد، سر پيامبر)ص( بر دامان علی)ع( بود. جبرئيل اذان و اقامه را به 
پيامبر)ص( تعليم داد. هنگامی که پيامبر)ص( سر خود را برداشت، از علی)ع( سؤال کرد: آیا صدای اذان 
جبرئيل را شنيدی؟ حضرت عرض کرد: آری پيامبر)ص( بار دیگر پرسيد: به خاطر سپردی؟ گفت: آری. 
پيامبر اکرم)9( فرمود: بلال را حاضر کن و اذان و اقامه را به او تعليم ده. علی)ع( بلال را حاضر کرد و 
اذان را به او تعليم داد.) طوسی، 1390، ج1: 306( این روایات در خبر از فضيلت پيامبر)ص( و تشریع 
اذان به وحی الهی مشترک هستند اما روایت اخير علاوه بر آن، یکی از فضائل اميرالمومنين علی)ع( نيز 

محسوب می شود. 
6. از امام حسين)ع( در مورد اذان سوال نمودند که آیا سبب آن رویای عبدالله بن زید بود؟! 
فرمود: اذان به پيامبر)ص( وحی شده است اما شما گمان می کنيد که پيامبر)ص( اذان را از عبدالله 
بن زید یاد گرفته است ! )طبق خوابی که عبدالله می بيند( در حالی که اذان صورت دین شماست 
و حضرت ناراحت شدند. در حالی که از پدرم علی بن ابی طالب شنيدم که فرمودند: هنگامی 
را فرستاد و  از آن دیده نشد(  بعد  به معراج رفت، خداوند فرشته ای )که قبل و  پيامبر)ص(  که 
اذان و اقامه گفت، سپس جبرئيل به پيامبر)9( عرضه داشت که اذان نماز اینگونه است.) محدث 

نوری،1408،  ج4: 17و18(
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پيامبر)ص(  لعنت کند، قومی را که گمان می کنند که  امام صادق)ع( فرمودند: »خداوند   .7
اذان را از عبدالله بن زید یاد گرفته است«، سپس فرمودند: »وحی بر پيامبر)ص( نازل می شود، در 
حالی که شما گمان می کنيد که آن حضرت اذان را از عبدلله بن زید گرفته ! «. ) عاملی، 1409 

، ج5: 370(
8. اميرالمومنين علی)ع( از پيامبر)ص( در جواب یک یهودی نقل ميکند که فرمودند: »اذان 
و اقامه و... از اموری است که به من و امت من اختصاص یافته است«. ) محدث نوری،پيشين، 

ج4: 23(
9. از عبدالصمد بن بشير نقل شده که نزد امام صادق)ع( ذکر اذان به ميان آمد. کسی )اعتقاد 
اهل سنت را بازگو کرد( گفت: »مردی از انصار در خواب اذان را یاد گرفت و به پيامبر)ص( این 
خواب را گزارش داد و پيامبر)ص( دستور داد تا او این اذان را که در خواب دیده به بلال یاد دهد«.

 امام صادق)7( فرمود:
    دروغ می گویند، پيامبر)ص( در سایه کعبه خواب بود که جبرئيل با ظرفی از آب آمد و ایشان بيدار 

نمود... ، سپس به معراج سير کردند )و در هر مرتبه از ابواب آسمان یک فقره از اذان توسط جبرئيل بيان 
شد( و نماز به پا شد و پيامبر)ص( بر همه مقدم شد تا با او نماز بخوانند؛ سپس امام فرمودند: حقيقت 

تشریع اذان اینگونه است.)همان، ج4: 42(
»از  فرمودند:  خطاب،  بن  عمر  دوستداران  از  ارزق  بن  نافع  به  جواب  در  امام باقر)ع(   .10
نشانه هایی که خداوند آن را به پيامبر)ص( هنگام معراج در بيت المقدس نشان داد،  این بود که 
انبياء و رسولان را در آنجا جمع نمود و به جبرئيل دستور داد تا اذان و اقامه بگوید که حی علی 

خيرالعمل هم گفت«. ) همان، ج4: 48( 
11. عمر بن اذینه از امام صادق)ع( نقل می کند که حضرت فرمود:

    آیا از اینان )اهل سنت( روایت می کنی؟ گفتم: فدایت شوم در چه موردی؟ فرمود: در مورد اذان 
و رکوع و سجود ایشان. گفتم: اینان می گویند اذان را ابُیّ بن کعب در خواب دیده است؟! فرمود: دروغ 

می گویند. دین خدا عزیزتر از آن است که در خواب دیده شود... . )کلينی، پيشين، ج3: 482  (
12. اميرالمومنين علی)ع( فرمودند: »وقتی پيامبر)ص( از عرفات به مزدلفه رفت، در آنجا بين 

نماز مغرب و عشاء جمع کرد به یک اذان و دو اقامه«.) محدث نوری،پيشين ،ج4: 50(
13. امام باقر)ع( از اميرالمومنين علی)ع( نقل می کند: »وقتی رسول الله)ص( به معراج رفت در 
آسمان هفتم مکانی را در عرش دیدم، من را در آنجا نشاندند و خداوند فرمود: “هرکس از امت 
تو خواسته باشد از بلای من در امان باشد و دعایش مستجاب شود، هنگامی که اذان مغرب را 

شنيد، این دعا را بخواند”«: 
عاً فَضْلهَُ عَلیَ  نيَْا وَ العَْذَابِ لهَُمْ فِي الْآخِرَۀِ وَ یَا مُوَسِّ یَا مُسَلِّطَ نقِْمَتهِِ عَلیَ أعَْدَائهِِ باِلخِْذْلَانِ لهَُمْ فِي الدُّ
نيَْا وَ حُسْنِ عَائدَِتهِِ عَليَْهِمْ فِي الْآخِرَۀِ وَ یَا شَدِیدَ النَّکَالِ باِلِانتْقَِامِ وَ یَا حَسَنَ  أوَْليَِائهِِ بعِِصْمَتهِِ إیَِّاهُمْ فِي الدُّ
المُْجَازَاۀِ باِلثَّوَابِ مَنْ أطََاعَهُ وَ یَا باَرِئَ خَلقِْ الجَْنَّةِ وَ النَّارِ وَ مُلزِْمَ أهَْلهِِمَا عَمَلهَُمَا وَ العَْالمَِ بمَِنْ یَصِيرُ إلِیَ 
جَنَّتهِِ وَ ناَرِهِ یَا هَادِي یَا مُضِلُّ یَا کَافِي یَا مُعَافِي یَا مُعَاقِبُ اهْدِنيِ بهُِدَاکَ وَ عَافِنيِ  بمُِعَافَاتکَِ مِنْ سُکْنَی 
َّکَ إنِْ لمَْ تَرْحَمْنيِ کُنْتُ مِنَ الخَْاسِرِینَ وَ أعَِذْنيِ مِنَ الخُْسْرَانِ بدُِخُولِ  يَاطِينِ وَ ارْحَمْنيِ فَإنِ جَهَنَّمَ مَعَ الشَّ

النَّارِ وَ حِرْمَانِ الجَْنَّةِ بحَِقِّ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَتَْ یَا ذَا الفَْضْلِ العَْظِيم. )همان، ج4: 54(
این روایت شاهد این مطلب است که حتی دعاهائی که در مواقع مختلف مانند اوقات اذان 

وارد شده است، به وحی الهی بوده تا چه رسد به خود اذان.
14. امام  کاظم)ع( فرمودند: »الصلاۀ خير من النوم )گفتن این جمله: نماز بهتر از خوابيدن 
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است در اذان( بدعتی است که بنی اميه انجام داده اند و آن را داخل در اذان نمودند؛ در حالی که 
در اصل اذان این فقره وجود ندارد، اما اگر کسی آن را برای آگاه شدن مردم از نماز بگوید و در 
اذان داخل نکند، اشکال ندارد؛ زیرا ما آن را جزء اذان نمی دانيم. ) محدث نوری،1408، ج4: 44(

فرمودند:  جواب  در  که  پرسيدند،  العمل  خير  علی  معنی حی  مورد  در  امام صادق)ع(  از   .15
»بهترین عمل ولایت اهل بيت)ع( است«. در روایت دیگر آمده است که: »بهترین عمل نيکی 

نمودن به فاطمه)7( و فرزاندان اوست«. )همان، ج4: 70(
16. امام )ع( فرمود: »بلال بنده ای صالح بود، بعد از رسول خدا)9( برای احدی )از دشمنان( 
اذان نگفت به همين دليل حی علی خير العمل حذف )توسط دشمنان( شد«. )عاملی، 1409، ج5: 

)417
و  جعل  به  دست  ایشان  زیرا  می گویند،  اهل سنت  که  است  اذانی  رد  در  اخير  روایت  سه 
تحریف در اذان زده اند و از سوئی اعتقادی باطل در تشریع اذان دارند؛ از طرفی وقتی ما روایات 
علی)ع(  اميرالمومنين  فضائل  و  معراج  قضيه  با  اذان  تشریع  می کنيم،  ملاحظه  را  اهل بيت)ع( 
آميخته است که این مطالب در روایات اهل سنت دیده نمی شود. بعد از این نتيجه گيری را به 

خواننده واگذار می کنيم که آیا اذان در زمان پيامبر)ص( اذان شيعه است یا اذان اهل سنت!. 

فصل چهارم: دليل مشروعيت یا مطلوبيت شهادت ثالثه 

شهادت ثالثه با دلائل خاصه در اذان و اقامه تشریع نشده است، اما عدم تشریع با دلائل خاصه 
مستلزم عدم جواز با دلائل عامه نيز نيست. شهادت بر ولایت علی )عليه السلام( جزء اذان و اقامه 

نيست، ولی خوب است به دلائل ذیل به قصد قربت و تبرک گفته شود: 

1 -   قرآن
َّذِینَ آمَنُواْ  َّمَا وَليُِّکُمُ الّلهُ وَرَسُولهُُ وَال قرآن کریم درسوره مائده آیات 54 و 55 می فرماید: »إنِ
فَإنَِّ  َّذِینَ آمَنُواْ  کَاۀَ وَهُمْ رَاکِعُون« ، »وَمَن یَتَوَلَّ الّلهَ وَرَسُولهَُ وَال لَاۀَ وَیُؤْتُونَ الزَّ َّذِینَ یُقِيمُونَ الصَّ ال

حِزْبَ الّلهِ هُمُ الغَْالبُِون«. 
این آیه با »انما« که در لغت عرب به معنی انحصار می آید، شروع شده و می گوید: »ولی و 
سرپرست و متصرف در امور شما سه کس است: خدا، پيامبر و کسانی که ایمان آورده اند و نماز 

را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند«.
(عليه  علی  در حق  مائده  آیه شریفه 55 سوره  که  است  تصریح شده  تسنن  اهل  منابع  در 
السلام) نازل شده است، با توجه به شان نزول، آیه شریفه بر ولایت انحصاری علی بن ابی طالب 

)ع( درطول ولایت الهی ورسول الله )ص(دلالت دارد.
شان نزول آیه ولایت 

در تفسير مجمع البيان و کتب دیگر از عبد الله بن عباس نقل شده است که:
    روزی در کنار چاه زمزم نشسته بود و برای مردم از قول پيامبر حدیث نقل می کرد، ناگهان مردی 
که عمامه ای بر سر داشت و صورت خود را پوشانيده بود، نزدیک آمد و هر مرتبه که ابن عباس از پيغمبر 
اسلام )ص( حدیث نقل می کرد او نيز با جمله” قال رسول الله” حدیث دیگری از پيامبر نقل می نمود. 
ابن عباس او را قسم داد تا خود را معرفی کند، او صورت خود را گشود و صدا زد ای مردم! هر کس 
مرا نمی شناسد، بداند من ابوذر غفاری هستم؛ با این گوش های خودم از رسول خدا شنيدم، اگر دروغ 
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می گویم هر دو گوشم کر باد، با این چشمان خود این جریان را دیدم و اگر دروغ می گویم هر دو کور 
باد، که پيامبر فرمود: »علی قائد البررۀ و قاتل الکفرۀ منصور من نصره مخذول من خذله«. 

سپس ابوذر اضافه کرد:
 ای مردم روزی از روزها با رسول خدا در مسجد نماز می خواندم، سائلی وارد مسجد شد و از مردم 
تقاضای کمک کرد؛ ولی کسی چيزی به او نداد، او دست خود را به آسمان بلند کرد و گفت: »خدایا تو 
شاهد باش که من در مسجد رسول تو تقاضای کمک کردم؛ ولی کسی جواب مساعد به من نداد«. در 
همين حال علی )عليه السلام( که در حال رکوع بود، با انگشت کوچک دست راست خود اشاره کرد. 
سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت بيرون آورد، پيامبر که در حال نماز بود این جریان را 
مشاهده کرد، هنگامی که از نماز فارغ شد، سر به سوی آسمان بلند کرد و چنين گفت: »خداوندا برادرم 
موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسيع گردانی و کارها را بر او آسان سازی و گره از زبان او بگشائی 
تا مردم گفتارش را درک کنند و نيز موسی درخواست کرد هارون که برادرش بود را وزیر و یاورش قرار 
دهی و به وسيله او نيرویش را زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی. خداوندا ! من محمد، پيامبر و 
برگزیده توام، سينه مرا گشاده کن و کارها را بر من آسان ساز؛ از خاندانم علی )عليه السلام( را وزیر من 

گردان تا بوسيله او، پشتم قوی و محکم گردد. 
پيامبر گفت:  نازل شد و به  نيافته بود که جبرئيل  پایان  پيامبر  ابوذر می گوید: هنوز دعای 
»بخوان، پيامبر فرمود: “چه بخوانم؟”، گفت بخوان: انما وليکم الله و رسوله و الذین آمنوا... «. 

)مکارم، 1377، ج4: 422(

روایات  - 2
روایاتی که بر جواز شهادت ثالثه دلالت دارد: 

الف( عن ابن عباس قال: »قال رسول الله )ص(: “ من قال: لا إله إلا الله تفتحت له أبواب 
السماء ومن تلاها ب محمد رسول الله تهلل وجه الحق سبحانه و استبشر بذلک و من تلاها ب علی 
ولی الله غفر الله له ذنوبه ولو کانت بعدد قطر المطر”، رسول خدا صلی الله عليه واله وسلم فرمود: 
هر که گوید “لا اله ا لا الله” درهای آسمان به روی او گشوده شود و هر که آن را به جمله محمد 
مایه  کاری  یعنی چنين  بدان شادمان گردد.  و  بپيوندد، چهره خدا شکفته شود  رسول الله)ص( 
خشنودی خداست و هر که در پی آن “علی ولی الله” گوید خداوند گناهانش را بيامرزد گرچه به 

عدد قطره های باران باشد«. )مجلسی، 1404، ج93: 202(
ب( عن أبی عبد الله)ع(أنه قال: »إذا قال أحدکم: “لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علی 
أمير المؤمنين ولی الله” هر گاه یکی از شما گفت: لا اله الا الله، محمد رسول الله )ص( پس 

بگوید: علی أمير المؤمنين ولی الله«. ) همان، ج83: 318.(
ج( پيامبر فرمود: »هيچ کس از صراط نگذرد جز با داشتن جواز ولایت او علی وخاندانش«. 
ابو سعيد گفت: ای رسول خدا، معنای جواز علی چيست؟ فرمود: لا اله ا لا الله، محمد رسول الله، 

علی ولی الله. )همان، ج38: 318(

3 - اجماع
نمونه ای از اقوال فقهاء شيعه:

1. علامه مجلسی رحمه الله )1111ه. ق.( می گوید: »بعيد نيست که شهادت به ولایت از 
اجزاء مستحبی اذان باشد، به دليل گواهی شيخ طوسی، علامه حلی، شهيد و دیگران به ورود 
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اخبار در این باره«. ) همان، ج81: 111(
2. صاحب جواهر رحمه الله )1366ه. ق.( می گوید:

شهادت به ولایت در اذان مانعی ندارد، ) اما نه به نيت آن که جزء اذان باشد( به جهت عمل به حدیث 
مزبور که فرمود: »هر گاه یکی از شما گواهی به توحيد و نبوت داد باید بگوید: “علی أمير المؤمنين ولی 
اذان نمی رساند، بلکه مانند صلوات  اینگونه اضافه ضرری به موالات و ترتيب ميان فصول  الله” «.  
فرستادن بر محمد )ص( است، هنگام شنيدن نام آن بزرگوار... و اگر اتفاق و قبول اصحاب بر عدم جزئيت 
آن )در اذان( نبود ادعای جزئيت ممکن بود، بر این مبنا که دليل عام صلاحيت بر مشروع بودن حکم 

خاص را دارد.
» الا انه لا بأس بذکر ذلک لا علی سبيل الجزئية عملًا بالخبر المزبور ولا یقدح مثله فی الموالاۀ و 
الترتيب، بل هی کالصلاۀ علی محمد عند سماع اسمه... بل لو لا تسالم الأصحاب لأمکن دعوی الجزئية 

بناء علی صلاحيّه العموم لمشروعية الخصوصية. و الامر سهل«. )نجفی، ج9: 87(
3. شرف الدین موسوی در »النص والاجتهاد« می فرماید: 

   مستحب است اکمال شهادتين به شهادت به ولایت واميری مؤمنان برای علی )عليه السلام( در 
اذان واقامة. هر کس آن را تحریم کردهاست و آن را بدعت شمرده است، اشتباه کرده است و سخنی شاذ 
گفته. مؤذنان در اسلام )معمولا( کلمه ای را مقدم بر اذان ذکر نموده و به آن می پيوندند مثل: »وقل 
الحمدلله الذی لم یتخذ ولدا...« تا آخر آیه یا نظير آن و ملحق می کنند سخنی به اذان که به دنبال آن 
می آورند مثل: »الصلاۀ والسلام عليک یا رسول الله« یا نظير آن و مثل اینها گرچه از شارع در مورد 
از  را  اینها  اینکه مؤذنين  اینها بدعت نيست و قطعا هم حرام نيست، به خاطر  اذان مأثور نيست؛ ولی 
فصول اذان نمی دانند، فقط آنها را بر اساس ادله عامه می آورند و این چنين است شهادت برای علی 
)عليه السلام( بعد از شهادتين در اذان، که بر اساس دليل عام آن است. وانگهی، سخن کوتاه از کلام 
آدمی موجب بطلان اذان و اقامه نمی شود و گفتن آن در اثناء اذان واقامه حرام نيست. ) شرف الدین 

موسوی، بی تا: 207و 208(
ظاهرا سخن شرف الدین ناظر به بيان شيخ صدوق است؛ شيخ صدوق )متوفی 381 ق.( در 
کتاب من لا یحضره الفقيه وارد کردن شهادت ثالثه در اذان را بدعت ناميده و آن را به غلاۀ نسبت 
داده است. )صدوق، 1413، ج1: 290( منظور شيخ صدوق این است که شهادت بر ولایت علی 

)عليه السلام( از علائم ایمان است نه از فصول اذان.
4. آیت الله حکيم )رحمه الله( معتقد است: »مانعی ندارد شهادت به ولایت در اذان به قصد 
استحباب مطلق«. او پس از استناد به حدیث بالا که در »احتجاج طبرسی« است می گوید: »بلکه 
این شهادت در این روزگاران از شعارهای ایمان به شمار رفته و رمز تشيع است و از این جهت 

شرعا راجح است، بلکه ممکن است واجب دانسته شود«. )یزدی، 1417، ج5: 545(

ثالثه »أشهد أن  فصل پنجم: نظر علماي شيعه در مورد استحباب شهادت 
عليا ولي الله«

در این زمينه دو نظر موجود است:
1 - عده اي آن را جزء مستحب مي دانند، یعني مانند قنوت که جزئي از نماز بوده و مستحب 

است.
2 - عده اي نيز آن را مستحب مي دانند، اما بدون قصد جزئيت؛ یعني مستحبي است که 
جزو اجزاي اذان نيست، مانند صلوات در هنگام بردن یا شنيدن نام گرامي رسول اسلام )ص( که 
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استحباب صلوات فرستادن ، بعد از شنيدن نام ایشان مخصوص به غير اذان نيست؛ یعني حتي 
در اذان هم اگر کسي نام ایشان را بر زبان آورد، مستحب است بعد از آن صلوات بفرستد، کسي 

در این زمينه اشکال نگرفته است.
در مورد شهادت ثالثه نيز همين مطلب جاري است، زیرا در روایات شيعه چنين آمده است که 
هر زمان شخصي شهادت به وحدانيت خدا و نبوت پيغمبر گرامي اسلام داد، بلافاصله بعد از آن 
شهادت به ولایت امير مومنان)ع( نيز بدهد. همانطور که در بحث بالا گذشت، این روایت مربوط 

به زمان یا مکان خاصي نيست و شامل اذان نيز مي گردد.
 تایيد این مضمون در روایات اهل سنت:

عن ابي الحمراء عن رسول الله )ص( قال: »لمّا اسري بي الی السماء، إذا علی العرش مکتوب 
لا إله إلّا الله ، محمد رسول الله ایّدته بعلي«. )سيوطي، بی تا، ج4: 153(

از ابي حمراء از رسول خدا )ص( روایت شده است که فرمودند: »وقتي که من به آسمان برده 
شدم، بر عرش نوشته شده بود که خدایي جز خداي یگانه نيست، محمد فرستاده اوست، او را با 

علي پشتيباني نمودم«.
بنا بر این نمي توان و نباید، گفتن شهادت ثالثه در اذان را جزء بدعت ها دانست.

نکته پایانی

از شيعيان شهادت بر ولایت حضرت علی )عليه السلام( را به  بنابر آنچه گفته شد، احدی 
عنوان جزئی از اذان نمی گویند و حتی برخی در اقامه برای اینکه از دیگر اجزا تمييز داده شود، 

فقط یک بار می گویند؛ نتيجه اینکه:
1. اذان و فصول آن، وحيانی است و این موضوع با دلایل خاصه به اثبات رسيده است.

2. شهادت ثالثه، جزء فصول وحيانی اذان نيست؛ ولی از ارکان ایمان است که با دلائل عامه 
اثبات می گردد.

3. آوردن شهادت ثالثه در بين فصول اذان موجب بطلان اذان و بدعت و حرام نيست. چنانچه 
سخن گفتن و دعا نمودن در بين فصول اذان بلامانع است.

4. حذف »حی علی خير العمل« از اذان، عدول از سنت رسول خدا )صلی الله عليه و آله( است.
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